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Abstract 

In contemporary normative theories, ethical foundations are often employed as the basis for developing political and 

legal theories. Within the legal sphere, such theories provide the legitimacy and validity of positive law. Nevertheless, no 

independent study has yet sought to extract the foundational concepts and principles of a normative ethical-political-

legal theory from the virtue-based doctrines of Muslim philosophers. This article proposes a normative theory of virtue 

jurisprudence as the basis for the legitimacy of legal exercises of authority and legal interventions within society. 

According to the assumptions of this study, this normative theory begins with virtue ethics and, through the mediating 

concepts of political virtue theory, arrives at the general principles of virtue jurisprudence. The primary sources of the 

study are the ethical theories of Muslim philosophers, particularly al-Fārābī, Avicenna, and Mullā Ṣadrā. The research 

employs an analytical method based on inference from rational principles. The findings indicate that the fundamental 

concepts of virtue ethics in the domains of philosophical anthropology and axiology—such as happiness, human 

perfection, and virtue—can, through political notions including the virtuous city, civic happiness, and the promotion of 

virtues and vices, as well as directly through concepts such as the promotion of the common good, the removal of 

harms, and the protection of life and property, provide a coherent foundation for the formulation of foundational legal 

principles. 
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 ن در سیاست مدنُ؛ گرایی فیلسوفان مسلمافضیلت
 قوقی برای الزامات قانونیح-مبنایی سیاسی
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 چکیده
روندد  حقوقی به شمار می -عنوان مبنایی برای طرح نظریه سیاسی های فکری در فلسفه اخلاق، بهامروزه در برخی از نظریات هنجاری، بنیان 

ده مشروعیت و اعتبار قواعد حقوق موضوعه هستند  اما هنوز پژوهشی مستقل برای استخراج مفداهیم کنناین نظریات در ساحت حقوق، تأمین
سیاسی در نظریات فضیلت از دیدگاه فیلسوفان اسلامی صورت نگرفته است  مقصود از ایدن  -حقوقی  -و مبانی اولیه نظریه هنجاری اخلاقی 

عنوان مبنای مشروعیت تصرفات و مداخلات حقوقی در جامعه است  نظریه هنجداری به  1«گرایی حقوقیفضیلت»مقاله طرح نظریه هنجاری 
بده « گرایدی سیاسدیفضدیلت»گری مفاهیم شروع شده و با واسطه 2«گرایی اخلاقیفضیلت»فضیلت مطابق مفروضات اساسی این پژوهش از 

گرایی اخلاقدی مبتندی بدر تفکدرات و مبدانی نیدز فضدیلتگرایی حقوقی به انجام خواهد رسید  منبع اصلی پدژوهش تعیین اصول کلی فضیلت
فیلسوفان اسلامی همچون فارابی، ابن سینا و ملاصدرا است؛ روش پژوهش حاضر نیز روش تحلیلی و سیر استنتاج از قواعدد عقلدی اسدت  از 

دت، تعالی و فضیلت باواسطه مفاهیم شناختی؛ مانند سعاشناختی و ارزشگرایی در بعد انسانهای اساسی فضیلتدیدگاه این پژوهش معرفت
سیاسی مانند مدینه فاضله، سعادت مدنی و گسترش فضائل و رذائل و همچنین مستقیماً ظرفیت تنظیم و تدوین قواعد بنیادین حقوقی بر اساس 

 مفاهیمی مانند گسترش خیرات، ازاله شرور و محافظت از نفوس و اموال را دارا هستند 
 های قانون، الزامات قانونی، تعالی محور، فضیلت، نظریهمحور، اخلاق فضیلتانون فضیلتنظریه ق :واژگان کلیدی

                                                 
1. virtue jurisprudence. 

2. virtue ethics. 
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 مقدمه

ترین نظریات هنجاری فلسفه اخلاق، فلسدفه حقدوق و فلسدفه سیاسدی بده گرایی یکی از مهمفضیلت 
اختی و شدنشدناختی و ارزشهدای بنیدادین انسدانرود  بعضی از نظریات هنجاری با طرح اندیشهشمار می

شناسی ویدژه خدود بده طدرح مفداهیم و اصدول سپس استنتاج در فلسفه سیاسی و قدرت اجتماعی، با روش
تعدالی »گرایی با ایده مرکزی و فضیلت« منفعت و سود»گرایی با ایده مرکزی اند  منفعتبنیادین حقوقی زده

بانی مشروعیت در احکدام و قواعدد های اخلاقی و مدو نظریه هنجاری درباره مبانی اعتبار گزاره« و سعادت
  1روند ترین این نظریات هنجاری به شمار میحقوقی و سیاسی، از مهم

تدرین فیلسدوفان مسدلمان مانندد فدارابی، ابدن سدینا، خواجده ز این دو زمینه علمی اما برخدی از مهما 
حقوقی  -لزامات سیاسی ماعی و مبنای اعنوان فلسفه اجتگرایی را بهنصیرالدین طوسی و ملاصدرا، فضیلت

 اند خویش بسط داده
گرایی، موضدوع فلسدفه اخدلاق فضدیلت اسدت  فلسدفه ترین ساحت نظریات هنجاری فضیلتمبنایی

گرایان اسدت  ایشدان در ایدن شناختی فضیلتشناختی و ارزشاخلاق فضیلت شامل مفاهیم بنیادین انسان
ورد حقیقت و واقعیت نفس انسان، لدزوم و بایسدتگی های بنیانی در مگرایی معرفتبعد از نظریات فضیلت

عقلی سعادت، سعادت ابدی و دائمی، فضائل و رذائدل، خیدرات و شدرور، لدذت و درد و همچندین ابعداد 
هدا گرایان بدا تمدام تفداوتاند  فضیلتمختلف نفس مانند بعد مجرد عقلانی و بعد بدن مادی آن بیان کرده

نحوی طرح نمایند کده بتواندد مبندایی اساسدی بدرای ین در مورد انسان را بهاند این مفاهیم بنیادسعی داشته
آراء اهل المدینه  حقوقی( باشد  در این زمینه باید به آثار متعدد فارابی مانند  -تصرفات اجتماعی )سیاسی 

، دهتحصیل السهاا، فصول المدنی، جوامع السیاسی ، المدنی  فی الاجتماعات، السیاسات المدنی ، الفاضل 
سایران فیلسوفان اسدلامی  2رجوع نمود  فلسف  افلاطون، کتاب المل ، تلخیص النوامیس، هاوصایا یام نفع

صورت پراکنده، در کتب مختلدف ذکدر گرایی را بههای مرتبط با فضیلتمانند ابن سینا و ملاصدرا نیز بحث
  3اند کرده
گرایان بدا شناسی فضدیلتشناسی و ارزشسانمدینه فاضله مفهوم سیاسی است که واسطه بین مبانی ان 

فلسفه الزامات و مداخلات حقوقی ایشان شده است   مدینه فاضله محل سعادت واقعدی و حقیقدی انسدان 
است  سعادت واقعی انسان نیز مستلزم ترویج فضائل و ازاله شرور در اجتماع است؛ بنابراین حاکم سیاسی 

                                                 
1. Solum. "Virtue Jurisprudence A Virtue–Centred Theory of Judging", 178-180. 

 .120- 100، فارابیر.ک. داوری اردکانی،  .2

 .56-27، «نظریه اخلاقی ملاصدرا»همو،  ؛44- 25، «گرایی ابن سینافضیلت»ر.ک. اترک،  .3
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تواند مداخلات حقوقی بر مبنای گسدترش فضدائل و دینه فاضله میمنظور تحقق سعادت تام انسانی در مبه
عنوان یگانه اصل اساسی حقوقی به شدمار ازاله رذائل در جامعه داشته باشد  در این صورت دیگر منفعت به

عنوان فلسدفه سیاسدت و قددرت در اجتمداع و همچندین نخواهد آمد؛ بدین صورت ایشان این مفاهیم را به
  1اند قوقی مطرح نمودهفلسفه الزامات ح

شناسی تحلیل متن و تحلیدل فلسدفی مشخصداً در دو پژوهش حاضر پرسش خود را با استفاده از روش
 دارد: محور ذیل بیان می

شناسدی و فلسدفه ه واسدطه مبدانی انسانکد« گرایدی سیاسدیفضدیلت»الف  مفاهیم اساسی و بنیادین  
 اند؟سلمان کدامالزامات حقوق شده است از دیدگاه فیلسوفان م

داخلات حقوقی به آن دسدت معنوان مبنای مشروعیت گرایان اسلامی به  اصول حقوقی که فضیلتب 
 اند چه هستند؟یافته

وی، مدینده رسد مفاهیمی مانند تعالی اجتماعی، لزوم و بایسدتگی سدعادت، سدعادت اخدربه نظر می 
گرایی اسدلامی، هدای سیاسدی فضدیلتاندیشه فاضله، فضائل و رذائل و همچنین مفهوم خیرات عمومی در

ن وجوب آنها را به مفاهیم حقوقی مانند عدالت اجتماعی، وجوب مواجهه قانونی با رذائل و شرور و همچنی
 و الزام قانونی موجبات و مقدمات برخی امور مانند بقا نفس، نسل و مال رسانده است 

 پیشینه پژوهش

توان به سهه سسهته تقسهی  را می« رایی حقوقی و قانونیگفضیلت»های مرتبط با موضوع پژوهش
 کنی : 
تطبیه  نرییهات   گرایی اخلاقدی فیلسدوفان مسدلمان اسدتها در زمینه فضیلتدسته اول پژوهش  1

گیایی از دیدگاه فهی  فضیلتنامه(، )پایان اینتاییگیایی مکاخلاقی حوزه علمی علام  طباطبایی با فضیلت
دشدناختی و تدأثیر مبدانی وجو»(، 1393« )نظریده اخلاقدی ملاصددرا»نامده(، ایان)پ اینتاییکاشانی و مک

رابطده سدعادت و فضدیلت از »(، 1392« )مابعدالطبیعی ملاصدرا در حل بعضی مسائل بنیدادین اخدلاق
گرایی ابن مسکویه و مایکدل بررسی و مقایسه فضیلت»، «گرایی ابن سینافضیلت»، «دیدگاه ارسطو و فارابی

تبیدین وحیدانی از اخدلاق »، «گرایی معاصربر فضیلتبازخوانی نظریه اخلاقی ملاصدرا باتکیه»، «اسلوات
گرایدی در های نظریه هنجاری فضدیلتها به دلالتو    این دسته از پژوهش« فضیلت به روایت قرآن کریم

 اند ساحت حقوق و الزامات قانونی توجه نداشته
                                                 

عمال الفلسفیة(ر.ک. فارابی، . 1  .1364، فصول منتزعة فارابی، ؛1413، تحصیل السعادة )الأ
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گرایی اروپایی و آمریکدایی در بدازخوانی مددرن آرا  ضیلتهای اخیر معاصر فدسته دوم، پژوهش   2
بازگشدت بده »هدا فلاسفه اخلاق یونان باستان مانند سقراط، افلاطون و ارسطو است  این دست از پژوهش

در  2فلیپدا فدوت 1،توهمات نرییات مدرن اخلاقهیاند  مایکل استوکر در کتاب نامیده شده« گراییفضیلت
اینتدایر در به چاپ رسید  سدیر مک 1978که در سال  فضیلت و رذیلتعنوان  مقالات خود تحتمجموعه

س  نسخ  رقیب از و  ورای فضیلت 5ها،خدا، فلسف ، دانشگاه 4،اخلاق و سیاست 3،وظیف  فلسف های کتاب
گرایی پرداخته است  پل ریکور و  اسدتنلی هدوراس نیدز فضدائل و به تبیین بازخوانی خود از فضیلت اخلاق

مقالات تحدت عندوان اند  راجر کریپ و مایکل اسلوت نیدز در مجموعدهائل را با مبانی مدرن تبیین کردهرذ
بدر  6ساادت و فضهیلتاند  جولیا آناس نیز در کتاب گرایی پرداختهبه بازخوانی فضیلت« اخلاق فضیلت»

کید کرده است  همه این پژوهش گرایدی فضدیلتازخوانی ها نیز بده بدلزوم بازگشت به فضائل در اجتماع تأ
 اند  مدرن پرداختهدر فضای مدرن و پست اخلاقی

توان اندک مقالاتی دانست که در سنت فلسفه حقوق غربی مسدتقیما بده دسته سوم تحقیقات را می  3
بده اقتضدائات  8در مجموعده مقدالاتی 7اندد  پژوهشدگرانی مانندد لارندس بدی اسدلوماین موضوع پرداخته

و  9قانون، فضیلت و عهدالتو نهادهای قضایی پرداخته است  امیلیا آمایا در کتاب گرایی در حقوق فضیلت
نظریات هنجاری را در حوزه الزامات حقدوقی تبیدین نمدوده  10فلسف  حقوق هنجاریرابین وست در کتاب 

بده بدازخوانی  11ارسطو و فلسف  قانون؛ نریی ، کاربست و عدالتاست  پژوهشگران متعددی نیز در کتاب 
 اند ه ارسطو در زمینه قانون و الزامات قانونی پرداختهنظری
گرایی اخلاقدی و وجدود خد  های سابق بر فضیلتدر این پژوهش به سبب انباشتگی و تمرکز پژوهش 

خواهیم اصول و مفداهیم اساسدی گرایی حقوقی، میویژه فضیلتگرایی سیاسی و بهنظری در زمینه فضیلت
یه هنجاری سیاسی یک  از دیدگاه فیلسوفان اسلامی را تبیین کنیم؛ پژوهش حاضدر در گدام وقی حق -نظر

                                                 
1. Stocker, Michael. The Schizophrenia of Modern Ethical Theories. 1976. 

2. Virtues and Vices, 1978. 
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گرایی شناسدی فضدیلتنخست به شناسایی مفاهیم مرتبط پرداخته و گام بعد با مفروض گرفتن مبانی انسان
به شناسایی اصدول و « گرایی سیاسیفضیلت»)ساحت فلسفه اخلاق(، از طریق شناسایی مفاهیم واسط در 

ین حقوقی )که مبنای مشروعیت الزامات قواعد حقوقی هستند( از دیددگاه فیلسدوفان مسدلمان مفاهیم بنیاد
 پردازیم می

 شناسی مفهوم-1

 1اخلاق هنجاری-1-1
ای هستند که موضدع اصدلی آنهدا پیرامدون منظور از مباحث اخلاق هنجاری، نظریات بزرگ و پردامنه

ها اندیشمندان در صدددند اصدول و ین نوع از پژوهشاصول و مبانی مشروعیت و اعتبار اخلاق است  در ا
گرایی و گرایدی، منفعدتقواعد حاکم بر افعال اخلاقدی، نظدام و سیسدتم اخلاقدی را تبیدین کنندد  فضدیلت

   2گرایی سه نظریه مهم اخلاق هنجاری هستند وظیفه
 گرایی اخلاقیضیلتف-2-1

ا تعالی انسان و ایجاد ملکده فضدائل و دوری های اخلاقی رگرایی اخلاق، مبنای اساسی ارزشفضیلت
دانند و یا دانند  برخلاف سایر نظریات مانند پیامدگرایان که نتیجه فعل را معیار فعل اخلاقی میاز رذائل می

تدوان گرایان را مدیفضیلت 3دانند گرایان که انطباق فعل را با قواعد اخلاقی معیار اخلاقی بودن آن میوظیفه
 گرا تقسیم نمود گرایان عملگرا و فضیلتگرایان واقعبه فضیلت صورت کلیبه

 
 
 
 
 
 
 
 

 گرایی سیاسیضیلتف-3-1
                                                 

1. Normative. 

 .21-19، فلسفه اخلاقخواص و دیگران، . 2

3. https://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue. 

 اخلاق

 خلاق عرفی فلسفه اخلاق

 فرا اخلاق نجاریاخلاق ه اخلاق توصیفی

 منفعت گرایی

 وظیفه گرایی

 فضیلت گرایی
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گرایی سیاسدی اسدت  در واقدع بدا تبیدین مبندای یکی از نظریات مهم سنتی در فلسفه سیاسی، فضیلت
لدت، بخش بده دومشروعیت سیاسی و ماهیت دولت و مداخلات دولت و تبیین مفاهیم اساسی مشروعیت

 گرایی سعی در تنظیم فلسفه سیاسی و همچنین تدوین مبنای مشروعیت نموده است نظریه فضیلت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1حقوق هنجاری-1-4

کنند  فلسفه حقوق هنجاری اهدداف فلسفه حقوق هنجاری مبنای مشروعیت قواعد حقوقی را مهیا می
کند، موردنظر قرار داده اسدت  موجه و مشروع می هاو ماهیت کلی قانون که الزام و اجبار آن را توسط دولت

ها که هدف و نتیجه قانون چیست؟ مبنای اخلاقی و سیاسی قانون چیست؟ متعلدق به طور مثال این پرسش
  2به فلسفه حقوق هنجاری است 

 گرایی حقوقیضیلتف-5-1
 را حقدوقی اخلاتمدد و قوانین مشروعیت مبنای که هستند هنجاری حقوق فلسفه نظریات از ایدسته 
 مطدرح قدانون غایدت تریناصدلی عنوانبده را سدعادت و تعالی و ندانسته قانون صرف حاکمیت نظم، رفاه،
اعی برای رسدیدن انسدان بده اجتم مهم لوازم عنوانبه را رذائل از دوری و اجتماع در فضائل ترویج  اندکرده

                                                 
1. Normative jurisprudence. 

2. Twining, General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective, 122 – 172. 

 سیاست

روش و شیوه  علوم سیاسی

 حکمرانی

 یشناسجامعه یقیاست تطبیس یاسیشه سیاند استیفلسفه س
 یاسیس

 یاستگذاریس
 یعموم

ی و امطالعات منطقه

 المللنیروابط ب

 
 
 
 
 

فضیلت 

 گرایی سیاسی

نظریات دولت 
 رالحداقلی لیب

نظریات 
مشروعیت بر 
اساس قدرت 

 ماکیاولی

https://en.wikipedia.org/wiki/Law


 116،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتمسال پنجاه و ، در فلسفه و كلام ییجستارهانشریه  / 234

 

کید ورزیدهاند و بر خیرات عمومی و ازاله شرور سعادت قلمداد نموده اند  این نظریات حقدوق از اجتماع تأ
گرایدی را در مجموعه مقدالاتی ایدن بخدش از فضدیلت 1اند  لارنس بی اسلوامرا بر اخلاق فضیلت بنا نهاده

، «The Aretaic Turn in Constitutional Theory»موردپژوهش گسدترده قدرار داده کده در مقدالات 
«virtue jurisprudence la virtue centered theory» ،«VirtueJurisprudence An Aretaic 

Theory of Law » نگاشته است 
 مشروعیت حقوقی-6-1

شناسدی منظور از مشروعیت مداخلات حقوقی، موجه بودن عقلی این مداخلات اسدت  مطدابق روش
لکده فلسفه حقوق، منظور از مشروعیت اسناد حکم به شارع یا فهم صحیح متن و نصوص دیندی نیسدت، ب

منظور از مشروعیت اعتبار عقلی قواعد حقوقی است  قواعدی که الزامات و مداخلات اجتماعی که همدراه 
با ضمانت اجرایی اجبار و الدزام دولتدی ایدن قواعدد اسدت  اگدر چده در مباحدث فقهدی حقدوق منظدور از 

مبندای عقلدی  مشروعیت اعتبار سندی و فهم نصوص مرتبط است  اما در فلسفه حقوق اسدلامی بده دنبدال
  2مداخلات و الزامات حقوقی خواهیم بود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیشینه نظری-2

                                                 
1. Lawrence B. Solum. 

 .86 – 66، فلسفه نظام حقوق زننیا، ر.ک. حکمت. 2

 علم حقوق

 فلسفه حقوق

 نظریات هنجاری حقوق  نظریات قانون طبیعی
 

 نظریات تحلیلی حقوق

 منفعت گرایی حقوقی    

 وظیفه گرایی حقوقی

 فضیلت گرایی حقوقی
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 دو رویکرد اصلی و رقیب در نظریات هنجاری حقوق-2-1
رقیب یکدیگر در بافت نظریات هنجداری حقدوق هسدتند  در  نظریه دو گراییمنفعت و گراییفضیلت 

ویکرد با تمرکز بر مایه اخلاق قرار گرفته است  این رنعنوان ب( و تعالی انسانی بهvirtueرویکرد فضیلت )
قدی ( که بر پیامدهای افعال اخلاconsequentialismصفات و تعالی انسان در مقابل رویکرد پیامدگرا )

کید دارند، قرار گرفته است  در این میان مؤثرترین نظریات فلسفه حقوق هنجاری همان فضیلت گرایدی و تأ
 م داد:اختصار توضیح خواهیشوند که مفاهیم آنها را بهیگرایی محسوب ممنفعت

 گراییالف. منفعت
گرایدان باشدد موردتوجده منفعت بده زیسدتنخدوب مانندد  پیامدجهت که دارای یک فعل اخلاقی ازآن

عد گرایان به این دلیل که مطابق با قواکه از دیدگاه وظیفهای از پیامدگرایان خواهد بود درحالیعنوان شاخهبه
سدازگاری دارد و امدا در  1« پسندی با تو رفتار شودبا دیگران چنان رفتار کن که می»و احکام اخلاقی مانند 

خاطر اینکه بازگشت به صفات نفسدانی مانندد سدخاوت یدا کرامدت دارد، محور یک فعل بهاخلاق فضیلت
هداف آنها خواهد بدود  اخدلاق گردد  رویکردهای حقوقی این دو نظریه نیز در تناسب با ااخلاقی تلقی می

عنوان دال مرکزی نظریده حقدوقی گرایی هدف از قانون را تأمین رفاه و منفعت عمومی حداکثری را بهمنفعت
عنوان امتداد نظریدات گرایان تبعیت از قواعد و قوانین اخلاقی را بهکه وظیفهخودش قرار داده است، درحالی

دانند کده در جهت فعل را دارای حسن اخلاقی میازآن 2گرایانمنفعت اند قانونی خویش موردنظر قرار داده
 برخوردار باشد   پیامدمقایسه با دیگر افعال از بهترین 

 گراییب. فضیلت
عنوان یدک نظریده جدایگزین در حددال گرایی در فلسدفه سیاسدی و فلسدفه اخددلاق، بدهنظریده فضدیلت

با نگاهی به مقالات و ترین موج فلسفه اخلاق معاصر )عنوان مهمگرایی بهشدن است  نظریه فضیلتمطرح
گرایی توان این اقبال عمومی به فضدیلتگرایی اخلاقی میهای دکتری فیلسوفان اخلاق درباره فضیلترساله

حدال وضدعیت در بااین نظران ایدن حدوزه قدرار گرفتده اسدت اخلاقی را مشاهده نمود( موردتوجه صداحب
ای فلسدفه اخددلاق اسدت؛ هژمددون نفدوذ دو فلسددفه اخدلاق سددودگرایانه و های قددانونی عکدس فضددنظریده
  3گرایی قانونی شده است پردازان به فضیلتگرایانه موجب توجه اندک نظریهوظیفه

جای هر هدف دیگری در زنددگی نمود و فضائل را بهمندانه دعوت میسقراط مردم را به زندگی فضیلت

                                                 
1. "Do unto others as you would be done by". 

2. Utilitarianism. 

3. Solum, "Theory, The Aretaic Turn in Constitutional", 17-18.  
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دانسدت کده در ر س تمدامی آنهدا ترین ویژگی زندگی افدراد میا مهماجتماعی مطرح نمود  سقراط فضائل ر
در اندیشه او دانایی همان سعادت بود و جهل مستلزم گمراهی بود   1فضائل مربوط به عقلانیت و خرد بود  

ها کار خوب واقعي را انجام دهند و به فضیلت دست یابند، تنها راه این است که بده اکنون براي اینکه انسان
  2ر خوب واقعي معرفت یابند کا

خودش سعادت را هدف شهروندان تعریف نمدوده اسدت  در  جمهور و قانونافلاطون در هر دو کتاب 
مند شدن شهروندان ممکن دانسته است  وی هددف دو کتاب رسیدن به سعادت را فقط در صورت فضیلت

مندانه معدین نمدوده اسدت  او اصلی مگنسیا )شهر قانون( را نیز همین سدعادت در سدایه زنددگی فضدیلت
 مندانه نیست، بلکهفضیلت صرف رفتار فضیلت 3بخش قانون معرفی نموده است  فضیلت را محور انسجام

این رفتار باید از تعالی و صفات و ملکات برخاسته باشد  هدف از قدانون و آمدوزش در مگنسدیا، سدعادت 
 مندانه است  شهروندان از رفتار فضیلت

الطبیعه درباره خیر بشری میتنی کرده اسدت و ن خویش از فضائل را بر تبیینی مبتنی بر مابعدارسطو تبیی
مندانه را منظم ساخته و معیارهایی برای متمدایز سداختن فضدائل های رایج زندگی فضیلتبر طبق آن آرمان

فضائل عقلاندی (، و Moral virtuesارسطو فضایل نفس را به فضایل اخلاقي ) 4حقیقی ارائه داده است 
(Intellectual virtues ،تقسیم کرده است  ازنظر ارسطو فضایل عقلاني به اپیستمه یا معرفدت علمدي )

  5تخنه یا فن، زئوس یا عقل شهودي، سوفیا یا حکمت، فرونسیس یا حکمت عملی تقسیم کرده است 
 ن اجتماعی اسلامیفیلسوفاسر اندیشه  گرایی اخلاقیفضیلتمبانی -2-2

 فارابیالف. 
 تعریدف  نیسدت بشر برای آن از بالاتر مقصدی و است بذاته خیر و مطلوب فارابی اندیشه در سعادت 

جا که در قدوام خدود ، تا بداناست خود وجودی کمال در نفس تحول و صیرورت فارابی اندیشه در سعادت
فضدائل فکدری، فضدائل محتاج ماده نبوده باشد و از موجودات مادی مفارق و مبرا گدردد  فضدائل نظدری، 

خلقی و صناعات عملی از مقومات سعادت جسمی و روحی اجتمداعی اسدت  او هددف مدینده فاضدله را 
داند و داند و سعادت را نیز به فضائل معرفتی مانند علم به سبب اول و حقایق مجرد آسمانی میسعادت می

                                                 
1. http://www.kevandjv.org/philosophy/Socrates.pdf  

 .24-1، «نقد فیلیپا فوت بر عقلانیت عملي کانت»ر.ک. افلاطوني،  .2

 

3. Virtue and Law in Plato by  Julia Annas.  

4. Justice and the Laws in Aristotle’s Ethics. 

 

 .1395، «نقد فیلیپا فوت بر عقلانیت عملی کانت»ر.ک. افلاطونی،  .5

http://www.kevandjv.org/philosophy/Socrates.pdf
http://www.kevandjv.org/philosophy/Socrates.pdf
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داند  در اندیشه فدارابی سعادت میدیگر وجود فضائل خلقی و فکری را نیز امری ضروری در تحقق ازسوی
غایت دولت سعادت و فضیلت اجتماع است؛ بنابراین رئیس اول در مدینه فاضله شخصی اسدت کده خدود 
حد اعلای فضیلت یعنی شناخت سبب اول و حقایق مجرد و همچنین مفارقت از ماده و جسم و مبرا بدودن 

 -ت خویش دولت، قدانون و سداختارهای حقدوقی از خلائق را درک کرده باشد  وی در امتداد فلسفه فضیل
  1کند که مسئله اصلی این نگاشته است قضایی را مطرح می

 ب. ابن سینا
کند  حکمت، تعقل، کیاست، ذکداوت، و تیزهوشدی از ابن سینا فضائل را به خلقی و نطقی تقسیم می 

ی هستند  از دیدگاه ابن فضائل نطقی )عقلی( هستند و عفت، شجاعت، سخاوت، و عدالت از فضائل خلق
شوند؛ حکمت فضیلت قوه ناطقه، عفت فضیلت قدوه سینا فضائل مانند قوای نفس به چهار دسته تقسیم می

شهویه، شجاعت فضیلت قوه غضبیه و عدالت فضیلت حاصل از مجموع همده آنهاسدت و هدر کددام نیدز 
ین رذیلت انسانی دانسته اسدت  او نیدز ترعنوان فروعات را شامل هستند  در مقابل جهل را بزرگفضائلی به

داندد  از دیددگاه او اعتدال ارسطویی معتقد است و عدالت را حاصل اعتدال میان تمام قوای انسدانی مدیبه
فضیلت امری شخصی نبوده، بلکه همانند اسلاف خود معالجه امراض نفسانی و رذائل اخلاقی و پدرورش 

ای فدردی نیسدت و وظیفده اصدلاح نفدس داند؛ اخلاق پدیدهیها مفضائل و عقلانیت را بر عهده حاکمیت
صرفاً بر عهده خود شخص نیست؛ بلکه اجتماع و حاکمیت باید در جهت فضیلت مدردم و ملدت خدویش 

  2تلاش نماید 
 ج. ملاصدرا    

گونه که ایجاد جسم مادی، در تحقق نفس دخیل است، بقای جسدم مدادی و نسدل از نگاه صدرا همان
همچنین بقای منافع انسان برای تأمین سعادت اخروی، لازم و ضروری است  توجه ملاصددرا بده انسان، و 

واسطهٔ مبنای او در اهمیت بدن برای نفس است  در واقع، ملاصدرا بدن مادی را جددای از خیرات مادی، به
نفدس از  نفس ندانسته و سعادت اخروی و حقیقی نفس را کاملًا مترتب بدر وجدود سدعادت و برخدورداری

های خداوند بدرای نفدس را در جهدت گرایان، تمام نعمتهای مادی دانسته است؛ او برخلاف مادینعمت
سعادت حقیقی مرتبط با بُعد مجرد و غیرمادی نفس، یعنی همان معرفت به خداوند و رسیدن به خیر اعلی 

مرتبط با نفس انسانی است که نهایت الهی دانسته است  تمام الزامات قوانین، در جهت سعادت و وجود بی

                                                 
 .1364، فصول منتزعة؛ فارابی، 1995، آ راء اهل مدینه الفاضلهر.ک. فارابی،  .1

 .44-25، «گرایی ابن سینافضیلت»ر.ک. اترک،  .2
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  1دارای مراتب مختلف و حقیقت واحده است 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گرایی سیاسی ه حقوقی فیلسوفان مسلمانبررسی مفاهی  بنیاسین فضیلت-3-2
 گرایی سیاسی فیلسوفان اسلامی فضیلت-1-3-2

نقش سلبی بدین معندا تواند نقش ایجابی و سلبی داشته باشد  گرایی میدولت در تحقق نظریه فضیلت
تدوان گفدت نظدام ای را وضع کند که موجب رذیلت باشد و در جنبه اثبداتی میکه نظام حقوقی نباید قاعده

نظم و امنیت مقیدد »ای باشد که مسیر برای تحقق قواعد اخلاقی فراهم کند  دولت باید گونهحقوقی باید به
گرایی با دو حالت وظیفه دولت در برابر اخلاق و فضیلتمطابق نظریات   2را برقرار کند « به فضائل اخلاقی

 مواجه است: 
 رشدد بسدتر و سدازیزمینه حدد در وظیفده این اما دارد؛ وظیفه اخلاق به نسبت دولت: نخست دیدگاه 

 که حاصل انتخاب آزاد افراد جامعه در فضای آزاد است که دولت فراهم آورده است  اخلاقی فضائل
وه بر اینکه نقش بسترسازی برای رشد اخلاق، وظیفده دارد بدرای تحقدق فضدائل دیدگاه دوم: دولت علا

ها به کمال، مداخله کند و با وضع قواعدد حقدوقی زمینده اجدرای قواعدد اخلاقی در جامعه و رسیدن انسان
ر د 3شدن اخلاق، با رعایدت ضدوابطی بده آنهدا الدزام کندد اخلاقی را فراهم آورد یا در مواردی برای نهادینه

                                                 
 .366 الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة،؛ همو، 308-305، عادالمبدآأ و المشیرازی، .1

 .389، فلسفه نظام حقوق زننیا، حکمت .2

 .389، فلسفه نظام حقوق زن نیا،حکمت .3



            239 /... یبرا یحقوق-یاسیس ییمدُن؛ مبنا استیمسلمان در س لسوفانیف ییگرالتیفض ؛رجائی و دیگران 

 

مستقلًا « گسترش فضائل»و در دیدگاه بعدی « نظم و امنیت مقید به فضائل اخلاقی»دیدگاه نخست مفهوم 
مفهوم اساسی در نظام سیاسی محسوب شده که مبنای مداخلات مشروع حقوقی خواهد شد؛ این مفداهیم 

ن یدافتن نظریده گرایی حقوقی خواهدد رسداند  بدا تعدیواسط در نظام سیاسی ما را به اصول اساسی فضیلت
 گرایی حقوقی مبنای مشروعیت مداخلات حقوقی تا حدودی تبیین خواهد گشت فضیلت

 گرایی سیاسی فارابیفضیلت-1-3-2-1
رخ  از دیدگاه فارابی خیر و کمال غایی و همچنین سعادت برای بشر فقط در مدینده )اجتمداع سیاسدی(

 مدینه فاضله است  تحقق خیر امری اختیاری دهد  تحقق سعادت امری اجتماعی است و در گرو تحققمی
ه خدود را و بالارده است و همچنین نیل به شرور نیز امری اختیاری و ارادی است  ممکن است که مدینه اراد

ا بدرای برای نیل و رسیدن به امور شر قرار دهد و همچنین امکدان دارد یدک مدینده اراده و اشدتیاق خدویش ر
 دهد رسیدن به خیر و سعادت قرار 

مدینه فاضله در حقیقت شهری است که هدف خود از اجتماع را همکاری و مشارکت در امور خیدری  
وسیله آنها سعادت حقیقی اتفاق خواهد افتاد  اگر همکاری و مشارکت در امور خیر در سطح قرار داده که به

باشد، دیگر مدینده فاضدله  مدینه )اجتماع، سیاست و قانون( اتفاق نیفتد و فقط در ساحت جامعه و اجتماع
گیرد  همچنین اگر تلاش و مشارکت در سدطح امدت یدا معمدوره نخواهد بود و صرفاً اجتماع فاضل نام می

  1باشد آن امت یا معموره فاضله خواهند بود 
کنندده بخدش بده قددرت سیاسدی از سدویی تعیینعنوان مبنای مشروعیتسعادت عقلانی و اخلاقی به

اسی و حاکمیتی نیز است؛ فارابی در این راسدتا اقسدام حاکمدان سیاسدی مشدروع را در شرائط و ساختار سی
کند که در ر س آن رئیس اول و پس از آن به ترتیب رؤسای افاضل، ریاست سنت و رؤسدای هرمی تبیین می

سنت از مشروعیت سیاسی برخوردار هستند  رئیس اول شخصی است که حکمدت و تعقدل تدام و قددرت 
ها و عقول و همچنین قدرت بر جهاد بدنی در او وجود دارد؛ رئدیس اول در سدایر آثدار فدارابی شهاقناع اندی

فارابی رئیس اول را چنین توصدیف  2القابی چون واضع النوامیس، ملک مطلق، امام و    معرفی شده است 
 کند می

ط العقل الفعّال، فیکون ما کان هذا الانسان هو الذي یوحی إلیه  فیکون اللّه، عزوجل، یوحي إلیه بتوسّ »
وتعالی، إلی العقل الفعّال یفیضه العقدل الفعّدال إلدی عقلده المنفعدل بتوسّدط العقدل یفیض من اللّه، تبارک
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المستفاد، ثم إلی قوته المتخیلة  فیکون بما یفیض منه إلی عقله المنفعدل حکیمدا فیلسدوفا و مدتعقلا علدی 
لة نبیا منذرا بما سیکون و مخبرا بما هو الآن )عن( الجزئیات، بوجود و بما یفیض منه إلی قوته المتخی التمام

 1« یعقل فیه الإلهي  و هذا الانسان هو في  کمل مراتب الانسانیة و في  علی درجات السعادة
فتدار او چنین شخصی که دارای چنین شرائطی باشد از دیدگاه فارابی عین قانون است و سیره، افعال و گ

از  جیت برخوردار است؛ ر ی و نظر چنین حاکمی هر چه که باشد و بر هرچه تعلق بگیرداز مشروعیت و ح
 مشروعیت و حجیت قانونی و حقوقی برخوردار است 

و هذا الانسان هو الذي یقف علی کل فعل یمکن  ن یبلغ به السعادة  فهذا  ول شرائط الرئیس  ثدم  ن »
بالقول لکل ما یعلمده، و قددرة علدی جدودة الارشداد إلدی یکون له مع ذلك قدرة بلسانه علی جودة التخیل 

السعادة، و إلی الأعمال التي بها تبلغ السعادة، و  ن یکون له مع ذلدك جدودة ثبدات ببدنده لمباشدرة  عمدال 
  2« الجزئیات

ها از حکمرانی و تدبیر شدهرها شمرد که هدف آنفارابی در مقابل مدینه فاضله اجتماعات دیگری را می
اند  آنها عظمت، تکریم و کرامت، سلطه، اجرای اوامر ی غیر از سعادت حقیقی و واقعی انسان دانستهرا امر

عنوان مقصود بالذات نه وسدیله بدرای رسدیدن بده و نواهی حاکمیتی و تمکین قوانین از سوی شهروندان )به
جلالدت را هددف  اند  برخدی کرامدت وسعادت( و تمجید و تعظیم شهروندان نسبت به حاکمیت پنداشته

ای بدرای اند و انجام افعال خیر اجتماعی و همچنین عدل و احسان به شهروندان را وسیلهحاکمیت قرار داده
قانون و سنن اجتماعی توسط حاکمیت و در جهت ایجاد  3اند رسیدن به کرامت و بزرگی حاکمیت قرار داده

غایات سیاسی قوانین و سنن اجتمداعی نیدز گردد  به تفاوت اهداف و دهی اهداف سیاسی وضع میو شکل
 متغیر خواهند بود 

 جاهلده مدینده  شدد خواهدد مددن ایدن قوانین مبنای در تفاوت باعث مختلف، مدن در غایات تفاوت 
شناسند و بسیار دور از ذهنیت اجتماعی آنهاست  در صورت ارشاد ت را نمیسعاد که است سیاسی جامعه

کنند  این مدینه و جامعه سیاسی تنها خیرات ظاهری را نسبت به آن پیدا نمی و راهنمایی هم فهم و اعتقادی
اندد  خیراتدی مانندد سدلامت عنوان غایدات اجتمداعی سیاسدی قدرار دادهاند و این خیرات را بدهخیر دانسته

جسمانی، آسایش و رفاه، لذات و تفریحات جسمانی، تکریم و تعظیم اجتماعی از جمله غایات اجتمداعی 
نه جاهله هستند؛ از این دیدگاه سعادت کامل اجتماع این خیرات و شقاوت نیز فقدان این خیرات است  مدی
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 آفاتی مانند مرض، فقر، محرومیت از لذات، تحقیر اجتماعی معنای شقاوت خواهند بود 
ار و انظد مدینه فاضله رسیدن به خیر و سعادت را از طریق تعاون اجتماع و اتفاق اهدل جامعده در آرا  و

همچنین سعی در جهت بروز و ظهور خیرات اجتماعی و شکوفایی اخدلاق فاضدله در اجتمداع از اهمیدت 
سدئولیت تواند از ابزاری به ندام قدانون اسدتفاده کندد؛ امدا ایدن مبرخوردار است  در این راستا حاکمیت می

ات ضدائل خلقدی و صدناعمنحصر به استفاده از ابزار قانون نیست، ایجاد فضائل نظری و همچنین ایجداد ف
وتربیت است؛ تعلیم به معنای ایجاد فضائل نظدری در ترین وظایف دولت در امر تعلیمعملی از جمله مهم

 اجتماع است و تأدیب ایجاد فضائل اخلاقی و صناعات عملی اجتماعی است:
لفضائل الخلقیة و و التعلیم هو إیجاد الفضائل النظریة في الأمم و المدن، و التأدیب هو طریق إیجاد ا»

الصناعات العملیة في الأمم و التعلیم هو بقول فقط، و التأدیب هو  ن تعوّد الأمم و المدنیون الأفعال الکائنة 
  1« عن الملکات العملیة و بأن تنهض عزائمهم نحو فعلها، و  ن تصیر تلك و  فعالها مستولیة علی نفوسهم

 شدیرو مسدتقیم روش  است گرفته پیش در را غیرمستقیم و مستقیم روش دو فضائل ترویج در فارابی  
 رویجتد مانندد غیرمسدتقیم روش کند؛می نهی رذائل از و فضائل به امر را مردم واسطه بدون قانون که است

وپرورش و همچنین بسترسازی اجتماعی صورت خواهد گرفت  همچنین بایدد در آموزش طریق از فضائل
اضدله فکاملًا مرتبط با نوع سیاست دارای متغیدر اسدت  سیاسدت در مدینده نظر داشت قانون از نظر فارابی 

 هیت قدانونمقتضی وضع قوانین مرتبط با فضائل و ازاله شرور است و در سایر مدن مانند متغلبه و کرامیه ما
 کند ها و مناسبات سیاسی و اجتماعی آنها هویت و تشخص پیدا میدر نسبت

 و «شدرور ازاله و خیرات گسترش» ،«رذائل دفع و فضائل ترویج» ،«تسعاد تحقق» فارابی اندیشه در 
 لاتمدداخ مشدروعیت مبندای کده هسدتند سیاسدی نظام در واسط مفاهیم و هامؤلفه ترینمهم ،«عدالت»

در آن  های صحیح نیدزای که فضائل نظری در آن رشد پیدا کرده و انگیزهاند  جامعهاختهس فراهم را حقوقی
 ود اشند با اراده به دنبال تحقق خیرات و دوری از شرور باشد، مدینه فاضله خواهد بتربیت یافته ب
 گرایی سیاسی ابن سینافضیلت-1-3-2-2

ابن سینا نیز انسان را موجودی اجتماعی دانسته است  او جامعه را شامل طبقات مختلف دانسته اسدت 
افع و همچنین معطل ماندن افراد در اجتمداع که هر کدام منفعتی برای جامعه خواهند داشت؛ تعطیل این من

ضد مقاصد و غایات تشکیل اجتماع است  ابن سینا فضدائل، خیدرات و مصدالحی را بدرای حفدع جامعده 
حقوقی ایدن خیدرات و در مقابدل ممنوعیدت و  -رو تقنین و تشریع سیاسی ضروری تلقی کرده است و ازاین
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ر به این خیرات و منافع است را لازم دانسته است  ابن سینا پیگیری قانونی اعمال و رفتاری را که موجب ضر
گرا حاکمدان و کندد  در سیاسدت جیدده و فضدیلتسیاست را به سیاست جیده و سیاست اشرار تقسیم مدی

مداران از فضلا و صاحبان اخلاق هستند  در این نوع از اداره اجتماع افاضل توانایی این را دارند که سیاست
توانند مردم را بر کارهای خیر عادت دهند و با ترویج امدور کان و صالحان قرار دهند  آنها میمردم را جز  نی

خیر و تعوید مردم بر خیرات، سیاست خود را مقید به خیدرات اجتمداعی اجدرا کنندد  در مقابدل صداحبان 
ر اداره سیاست اشرار و اصحاب تغلب در سیاست مردم را با تعویدد بدر امدور شدر جامعده را بدر اسداس شد

 کند:کنند  ابن سینا لزوم ترویج فضائل در جامعه توسط قدرت و سیاست چنین بیان میمی
 صحاب السیاسات الجیدة و  فاضل الناس فانهم یجعلون  هل المدن  خیارا بما یعودونهم من  فعدال »

ا یعدودونهم مدن الخیر و کذلك  صحاب السیاسات الردیة و المتغلبون علی المدن یجعلون  هلها  شرارا بمد
 فعال الشدر    و الرذائدل الإفراطیدة تجتندب لضدررها فدی المصدالح الإنسدانیة، و التفریطیدة لضدررها فدی 

  1« المدینة
 وگذاران، تدرویج و تعویدد مدردم بده خیدرات های اساسی برای سیاستابن سینا در تنظیم دستورالعمل

کند و موجب را در حد اعتدال برای مردم تأمین میکند و مصالح دنیوی اموراتی که ارکان جامعه را حفع می
 دارد:گونه بیان میگردد، اینسعادت اخروی نیز می

و یجب  ن یکون السان یسنّ  یضا فی الأخلاق و العادات سننا تدعو إلی العدالة التی هی الوسداطة، و »
قدوی، ف جدل زکدا  الدنفس فأما ما فیها مدن کسدر غلبده ال الوساطة تطلب فی الأخلاق و العادات بجهتین:

  2« خاصة، و استفادتها الهیئة الاستعلائیة، و  ن یکون تخلصها من البدن تخلصا نقیّا
ام حقوقی دوری از رذائل افراطی و تفریطی مفهومی دیگر از فلسفه اخلاق است که ابن سینا آن را در نظ

 و مداخلات حاکمیتی مورد استفاده قرار داده است 
یکون فی المعاملات معاملات یشترط فیها الإمام، و هی المعداملات التدی تدؤدی و کذلك یجب  ن »

 یضدا فدی المعداملات  المناکحات و المشارکات الکلیة  ثم یجدب  ن یفدرض إلی ابتنا   رکان المدینة، مثل
المؤدیة إلی الأخذ و الإعطا  سننا تمنع وقوع الغررو الحیف، و  ن یحرّم المعاملات التی فیها غدرر، و التدی 
تتغیر فیها الأعواض قبل الفراغ من الایفا  و الاستیفا ؛ کالصرف، و النسدیئة، و غیدر ذلدك، و  ن یسدن علدی 

 3« ، من غیر  ن یغرم متبرع فیما یلحق تبرّعهموالهم و  نفسهموقایة  الناس معاونة الناس و الذب عنهم و 
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 ملاصدرا گرایی سیاسیفضیلت-1-3-2-3
های های حیوانی به ساحت ملکوتی و ویژگیملاصدرا فلسفه نبوت را رساندن اجتماع از مقام و ویژگی

و  ی مانندد طاعداتمجردات و مفارقات از عالم ماده دانسته است  نبی با الدزام شدریعت و دسدتورات شدرع
عادت سها را به سمت عبادات در جهت تعوید مردم بر خیرات و دوری از رذائل مرتبط با شئون بدنی انسان

 : کندگونه بیان میسازد  او اینها ملکوتی انسانی رهنمون میابدی یعنی رسیدن به جنبه
هم بالتعوید عن مقام الحیوانیّدة فهذا النبي یجب  ن یلزم الخلائق في شرعه الطاعات والعبادات لیسوق»

إلی مقام الملکیّة، فإنّ الأنبیا  رؤوس القوافل  فالنبيّ لا بدّ  ن یکون آخذاً من اللّه ومتعلّماً مدن لدنده معطیداً 
لعباده و هادیاً لهم، فهو واسطة بین العالمین، سمعاً من جانب ولساناً إلی جانب؛ وهکذا حدال سدفرا  اللّده 

ه یوم تناده  فلقلب النبي بابان مفتوحان: باب مفتوح إلی عالم الملکوت، وهو عالَم اللدوح إلی عباده وشفعائ
المحفوظ و منشأ الملائکة العلمیّة والعملیّة، وباب مفتوح إلی القوّة المدرکة، لیطالع ما في الحواس لیطّلدع 

 1« علی سوانح مهمّات الخلق 
ی نسبت جسد به روح دانسته است  جسد و جسم مادملاصدرا نسبت بین نبوت و سیاست را نیز مانند 

بدون روح، امری جیفه، بدون غرض، رشد و تکامل و خالی از حیات است  سیاست و قددرت نیدز اگدر در 
نندد کند و در غیر ایدن صدورت، مااختیار اغراض و اهداف نبوت قرار گیرد، حیات، غرض و تکامل پیدا می

را، بین نبوت و سیاست، تفاوت قائل است  سیاست در نگاه ملاصددجسمی بدون روح خواهد بود  او البته 
 غیر از نبوت است که اگر اغراض و اهداف شریعت در آن جریان داشته باشد، دارای حیات است 

« السیاسدة»کنسدبة الدروح إلدی الجسدد الدذي فیده الدروح، و« الشریعة»إلی « النبوّة»اعلم،  نّ نسبة »
وح فیه  و قد ظنّ قوم من المتفلسفة  نّه لا فرق بین الشریعة والسیاسة؛ وبیّن المجرّدة عن الشرع کجسد لا ر

 فلاطون الإلهي فساد قولهم في کتاب النوامیس، و وضح الفرق بینهما بالفعل والانفعدال  و مّدا الفدرق مدن 
تامّة غیر محوجة جهة الفعل، فأفعال السیاسة جزئیّة ناقصة مستبقاة مستکملة بالشریعة، و فعال الشریعة کلیّة 

 2« إلی السیاسة
دنیا و وجود مادی و جسمانی انسان همانا صرفاً منزلی از منازل سیر الی الله است  نفدس انسدانی نیدز 

های بدنی )هیولایی و مادی و جسمانی و نباتی و شهوانی مسافر الی الله است  در این سفر انسان از ویژگی
ه صفات انسانی و الهی و ملکوتی که به سمت تقدرب الدی اللده و احساسی و تخیلی و توهمی( و حیوانی ب

کند  انسان در این سیر باید از مراحل مختلف عبور کند تا به مندزل ابددی و مطلدوب حقیقدی است سیر می
                                                 

 .146، المظاهر الاإلهیة فی آأسرار العلوم الکمالیةشیرازی،  .1

 .148، لاإلهیة فی آأسرار العلوم الکمالیةالمظاهر اشیرازی، 2. 
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هدا در سدیر بده اجتماع نفوس انسان ملاقات با خداوند و تحقق اسما  و صفات الهی در درون خود برسند 
ی خداوند متعال هستند  انبیا در این سیر رؤسای این قافله هستند که با تنظیم قواعدد سمت مبد  هستی؛ یعن

کنند  فلسفه حاکمیت بر مردم در واقع همان سیر جامعده در در واقع اقتضائات سیر الی الله را مشخص می
جهت قرب ساحت قدس الهی است  مشروعیت حکومت بر مردم و سیاست تحقدق ایدن امدر اخلاقدی در 

 ماع است اجت
وقوافل النفوس السائرة إلی الله متعاقبة بعضها قریب وبعضها بعیدد وبعضدها واقفدة وبعضدها راجعدة »

وبعضها سریع السیر مقبلًا ومدبراً وبعضها بطي  السیر کذلك علی حسدب مدا جدری حکمتده تعدالی فدي 
لأبدان مراکب المسدافرین ولا والأنبیا )ص( رؤسا  القوافل و مرا  المسافرین وا القضا  والقدر في حق عباده

 1« بد من تربیة المرکب وتأدیبه و تهذیبه لیتم السفر
 گرایی حقوقی فیلسوفان مسلمان فضیلت-2-3-2

گرایی قددوانین )اعددم از قددوانین اخلاقددی، حقددوقی و سیاسددی( بایددد در جهددت مطددابق مبددانی فضددیلت
ارندد کده خدود را بدا ایدن مبدانی جهدت اهمیدت دمند شدن شهروندان وضدع گردندد  قدوانین ازآنفضیلت
تعالی انسان ارتباط دهند  یعنی ماهیدت قدانون بایدد در ارتبداط بدا گرایی مانند سعادت، فضیلت و فضیلت

گرایی وضع گردند  قانون در این صدورت ابدزاری نده صدرفاً بدرای مفداهیم برآمدد از مبانی و اصول فضیلت
شناسی مفاهیم کاربردی بلکه در ارتباط با مبانی انسانعنوان گرایی همچون خرد، عدالت، شجاع بهفضیلت

گرایی مطرح خواهند بود  مباحث مرتبط با قانون، عدالت، جرم و جدزا را در شناسی نظریه فضیلتو معرفت
 2 بخش بعد موردبحث و بررسی قرار خواهیم داد

 گرایی حقوقی فارابیفضیلت-2-3-2-1
عنوان مفهوم مرکزی و ازاله و رفع رذائل و شرور در جامعه به تحقق فضائل و در ر س همه آنها عدالت و

ترین مفهوم سیاسی اسدت کده در سداحت حقدوق اقتضدائات معدین و گرایی مهماصل زرین نظریه فضیلت
مشخصی دارد  عدالت اصل عمومی است که باید از سوی واضعین قوانین و حاکمیت موردتوجه قرار گیرد  

ت با برقدراری عددالت تدوزیعی بده تقسدیم خیدرات عمدومی اجتمداع مانندد حاکمیت باید در مرحله نخس
هدای اجتمداعی نیدز ها، کرامت و عزت بر اساس اهلیت شهروندان بپردازد  جایگاهسلامت، اموال و دارایی

 3به اصل زرین عدالت باید بر اساس استئهالگرا باتوجهخیرات عمومی جامعه هستند که حاکمیت فضیلت
                                                 

 همان. .1

تواند باشد و هم بنابر نظریه دخالت غیر مسه تقیم دولهت در رشهد فضهائل . عدالت هم بنابر نظریه دخالت مس تقیم قانون و دولت در رشد فضائل منبعی برای اس تخراج و اس تنباط قواعد حقوقی می2

 نوان مؤلفه بسترساز رشد و تعالی اخلاق در اجتماع تلقی خواهد شد.اخلاقی و شکوفایی اس تعدادهای انسانی به ع 

توان عدالت را معنا نمود. مبنای اس تحقاق افراد در این منظومهه اسهتلال ه ههمان اهلیهت . عدالت در این سیس تم به معنای صرف مساوات و برابری نیست، اما کاملا بدون توجه به برابری هم نمی3
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 وات در جامعه برقرار کند و همچنین مسا
العدل ] وّلا یکون[  في قسمة الخیرات المشترکة التي لأهل/ المدینة علی جمیعهم  ثمّ من  بعد ذلدك »

في حفع ما قسّم علیهم  و تلك الخیرات هي السلامة و الأموال و الکرامة و المراتب و سائر الخیدرات التدي 
 1«  هل المدینة قسطا من هذه الخیرات مساویا لاستئهاله یمکن  ن یشترکوا  فیها  فإنّ  لکلّ واحد من

عدالتی به معنای اعطای بیشتر یا کمتر از استحقاق ، برای اجتماع مضر است  اعطای بیشتر هر گونه بی
از استحقاق ظلم و جور در حق کل جامعه یا به تعبیر فارابی کل مدینه است و اعطدای کمتدر از اسدتئهال و 

ر به فرد خواهد بود  البته در شرایطی این نوع هم ظلم به مدینه یا کل جامعده محسدوب استحقاق ظلم و جو
  2 گرددمی

 مرتبه دوم عدالت، عدالت تعویضی است  عدالت تعویضی بده معندای برابدری بدین داده و سدتانده در
یان ع و خدمات در موانتقال اموال و منافارتباطات حقوقی اجتماع است  به این معنا که در قابل هر گونه نقل

برای  لی مبناییشهروندان بین داده و ستانده باید عدالت به معنای برابری در ارزش برقرار باشد  این تبیین عق
 مشروعیت احکام حقوقی در ارتباط با معاملات در جامعه خواهد بود 

عنی باید قوانینی ؛ یدارد را اشخاص اموال حفع وظیفه اموال، و خیرات عادلانه توزیع از پس حاکمیت 
شددن ایدن وضع و اجرا کند که اموال شهروندان از تسلط و مالکیت ایشان خارج نگردد و در صورت خارج

  3صورت ضرری نبوده باشد خروج از ملکیت یا تسلط به
 گرایی حقوقی ابن سینافضیلت-2-3-2-2

گدذاران سیاسدت اسدت  گونده مرتدب نمدودهابن سینا مقدمات رسیدن به طرح سیاسی و حقوقی را این
ینده مدان در مدوظیفه دارند با تقنین و الزام مردم به قانون امورات مرتبط به ارکان جامعه را حفدع کنندد  حاک

بیین توارد ذیل فاضله باید شرور و رذائل را دفع و خیرات و فضائل را گسترش دهند  ابن سینا این امور را در م
 کند می

یف اجتماعی: کار از امور خیر مشترک و عمومی است که همده افدراد ها به وظالزوم اشتغال انسان  1
اجتماع باید از آن برخوردار باشند  در شهر و مدینه فاضله نباید کسی بدون تعریف و تحدیدد شدغل و کدار 

                                                                                                                   
استلال را می توان بر دو اساس  هستند. اما بسترسازی برای استلال عمومی توسط تعلیم و تربیت اجتماعی و همچنین توانمندسازی اقشار ضعیف امکان پذیر است. البته مفهومبرای خیرات اجتماعی 

تفسیر دوم به معنای قرار دادن امکانات بر اساس مصلحت حفظ و بقای امکانات تفسیر کرد. تفسیر اول رس یدن خیرات بیشتر به نیازمندان و اقشار کمتربرخوردار در جهت عدالت اجتماعی است و 

 است.

 .71، فصول منتزعهفارابی، . 1

 «.آأهل المدینة فنقصه  عن  ذلك و زهدته علیه  جور. آأمّا  نقصه فجور علیه، و آأمّا زهدته  فجور علی آأهل المدینة و عسى آأن یكون نقصه آأیضا جورا علی. »2

 .71-69، فصول منتزعهفارابی، . ر. ک. 3
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باشد  تمام افراد که در تشکیل جامعه مدنی سهیم هستند باید دارای منفعتی برای اجتماع باشدند  بطالدت و 
فراد در مدینه فاضله امری ممنوع است  اگر کسی در جامعه راه تعطیل و بطالت را در پی گرفت باید تعطیل ا

  1دهند مهیا نباشد برای او مسیر زندگی مانند دیگر افراد که تلاش و کوشش اجتماعی انجام می
ارای خاطر وجود مخارج عمومی مشترک باید دلزوم برقراری مالیات برای مصالح عمومی: شهر به  2

اموال عمومی باشد  تأمین مخارج شهر نیازمند وجود مالی مشترک و عمومی است که در بعضی از موارد از 
عنوان پشتوانه تأمین مصدالح آید  این مال بهسود تجار و کشاورزان و از جرایم و همچنین غنائم به دست می

 2گیرد  مشترک و خیرات عمومی در اجتماع مورداستفاده قرار می
هدای مبندایی اقتصداد جامعده: های مضر برای مؤلفدهنوعیت روابط مالی مضر و همچنین شغلمم  3

وانتقالات قدانونی و دارای ارزش اقتصدادی باشدد  ارتباطات مالی در اجتماع باید بر اساس مناسبات و نقل
اهد شدد  پول باید در ازا  مصالح و منافع مشخص قرار گیرد و در غیر این صورت موجب فساد در شهر خو

گیدرد از جملده عواملی مانند قمار و ربا که انتقال اموال در ازا  عوض مشخص و ارزشمندی صدورت نمدی
عوامل فسادزا در اقتصاد شهر هستند  اموری مانند دزدی، زورگیری، روابط مالی مبتنی بر فساد اخلاقدی در 

  3مدینه فاضله ممنوع است 
ترین امری که بایدد مور متضاد با آن: در مدینه و شهر مهملزوم تقنین و تشریع ازدواج و ممنوعیت ا  4

گذاری شود امر مهم ازدواج است  ازدواج و تشکیل خانواده که موجدب بقدای نسدل و در ارتباط با آن قانون
عنوان صدورت قدانون موردتوجده قدرار گیدرد  ازدواج بدههزاران فایده عمومی و فردی است باید در جامعه به

  4مومی در جامعه مبنای وجود بسیاری از فضائل از جمله ایمان به خدا و شریعت است ترین خیر عمهم
 گرایی حقوقی ملاصدرافضیلت-2-3-2-3

ها در قرب و بعد الهی و استعدادهای ملکوتی بسیار متفاوت هستند  همه آنها در درجده قدرب و انسان
عود و چده در جهدت سدقوط یکسدان بعد، وقوف و رجوع، ثبوت و تزلزل، سرعت و کندی چه در جهت ص

نیستند؛ بنابراین قضاوقدر الهی انبیا و اولیای الهی رؤسای این اجتماع در سیر و مسافرت الی الله هسدتند و 
ای جدز تربیدت مرکدب ابدان این اجتماع مراکب مسافرین الی الله هستند  در این سفر امرا  و رؤسدا چداره

  5و تهذیب آن به غایت اتمام و اکمال سفر ندارند  )ابدان و امورات متعلق به آن( و تأدیب
                                                 

 .499- 496، الاإلهیات من کتاب الشفاءابن سینا، . 1

 .499- 496، الاإلهیات من کتاب الشفاء.ابن سینا، 2

3 . .۴۹۶، الاإلهیات من کتاب الشفاءسینا، ابن  

 .499- 496، الاإلهیات من کتاب الشفاءابن سینا، . 4

 .361، سلوکیالشواهد الربوبیة فی المناهج ال . ملاصدرا، 5



            247 /... یبرا یحقوق-یاسیس ییمدُن؛ مبنا استیمسلمان در س لسوفانیف ییگرالتیفض ؛رجائی و دیگران 

 

ها از لوازم حیات دنیوی را برای بقای بدن دنیوی رو مسکن و خوراک و پوشاک و غیر اینخداوند ازاین 
وسیله غضب قدوه وسیله شهوت انگیزه زندگی، خوردن، نوشیدن، راحت و بهقرار داده است  در انسان نیز به

ریده است  اسباب دیگر زندگی همچون کشاورزی و اجرای قنوات و ساخت ساختمان و دفاع از زندگی را آف
ها بلااستثنا قرار داده اسدت  غایدت از خلدق تزویج و خدمتگزاران و را برای بقای انسان در درون همه انسان

ه ها سوق جمیع مردم به جوار رحمت الهی و مسافرت انفسی به سمت اسما  و صدفات الهدی بدودهمه این
ها است  در این مسیر برقدراری قدانون، است و این امکانات مادی جهت حفع و بقای مراکب نفسی انسان

  1گرا امری ضروری است نظم و عدالت برای اجتماع و حاکمیت فضیلت
هدا دیگر خداوند برای جلب منافع کلی و دفع مضرات حب ذات و حب نفس را در درون انسانازسوی

ند؛ به همین دلیدل ها به بقای خود هر چند با وجود هلاک دیگران راضی هسترو انسانینقرار داده است  ازا
 اگر امور اجتماعی مانند  عدالت، قسط و قانون و حکومدت و سیاسدتی کده تدوان برقدراری نظدم و عددالت

ی سدلوک الدز اجتماعی را برقرار سازد رها گردد و به خود مردم واگذار شود، قتل و غارت و نزاع اجتمداع را ا
راهم فدکند و زمینه را برای نسیان ذکدر الهدی در جامعده الله و کسب اخلاق فاضله و دفع رذائل مشغول می

 آورد می
و إن انجر إلی هلاك غیره فلو ترك الأمر فدي الأفدراد  و الإنسان کما مر غلب علیه حب التفرد و التغلب»

سیمات و التخصیصات لتشاوشوا و تقاتلوا و شغلهم سدی من غیر سیاسة عادلة و حکومة آمرة زاجرة في التق
 2« ذلك عن السلوك و العبودیة و  نساهم ذکر الله

 عقدود امدوال، جهدت در معیندی و مشخص حدود و قوانین که است واجب شریعت واضع بر بنابراین 
 ائم وع غندتوزید و نفقده ایجداب عوامدل و ارث تقسدیم و تجارت دین، نکاح، مانند معاملاتی و معاوضات

م سازی جریان اخلاق باید عدالت را در احکام اجتماعی اسلاصدقات وضع نماید  خداوند در جهت زمینه
 بر مردم واجب کند تا زمینه برای پرورش استعدادهای انسانی و الهی در جامعه آماده شود 

 
 آور حقوقیسه اصل اوّلیه در وضع قواعد و قوانین الزام

هدم مبا سه هدف شریعت دانسته است  این سه هدف را شاید بتوان سه اصدل ایشان حدود را در ارتباط 
آور در نظریه حقوقی ملاصدرا دانست؛ سه اصلی که منشأ اعتبار و مشروعیت وضدع قدوانین و قواعدد الدزام

 اند  حقوقی در شریعت شده
                                                 

 .361،  الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیملاصدرا،  .1

 .368 الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکی،ملاصدرا، .2
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 است   الف  هدف اوّل، وضع مجازات قصاص و دیات برای پیشگیری از نابودی بدن و تن انسان
و ما قتال  هل البغي فلما یظهر من الاضطراب بسبب انسلال المارقین عن ضبط السیاسة الدینیة التدي »

یتولاها حارس السالکین إلی جوار الله وکافل المحققین نائباً عدن رسدول ربّ العدالمین لدیحفع ]لحفدع[ 
للسدعي فدي إهدلاك الأنفدس حدود الله والأحکام من الحدلال والحدرام  و مدا القصداص والددیات فددفعاً 

  1« والأطراف
ج  هدف دوم، حفع اموال عمومی است که به وسدیله قدوانینی مانندد حددّ سدرقت و حددود راهزندی، 

 مشخص شده است  
  2« و ما حد السرقة وقطع الطریق فدفعاً لما یستهلك الأموال التي هي  سباب المعاش»

هایی مانند حددّ زندا و لدواط، مشدخص شدده د  هدف بعدی، حفع نسل است که با حدود و مجازات
 است 
  3« و ما حد الزنا واللواط والقذف فدفعاً لما یشوش  مر النسل والأنساب»

وندد عنوان حفع منافع بدن مادی است، اما چدون خدااین احکام و حدود، اگرچه در بعضی از موارد به
لی امدر الهدی اسدت، موجدب تقدرب و تعدا متعال واضع این قوانین است، عمل و اجرای این قوانین، امتثال

و آرامش  اجتماع نیز خواهد شد؛ ضمن اینکه با اجرای این قوانین و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، ثبات
تر اینکده مطدابق بدا سوی خداوند است نیز تأمین خواهد شد  از همه مهمکه لازمه رشد و کمال و تقرب به

د استعداد رش نوان مرکب روح یا مرتبه نازله نفس، منجر به از بین رفتنعمبنای ملاصدرا، اضرار به جسم، به
ریدزی ایدن گرایی ملاصددرا در فلسدفه اخدلاق در طدرححقیقی و واقعی نفس خواهد شد؛ از اینرو فضیلت

 احکام و قواعد حقوقی او موثر بوده است 
، لشدمول عاطفتده و عمدوم فإن الغرض في الخلقة سیاق الجمع إلی جوار الله تعدالی و محدل کرامتده»

رحمته للکل، فلدو تدرك الأمدر فدي الأفدراد سددی و مدن غیدر تعریدف قدانون مضدبوط فدي التقسدیمات و 
التخصیصات، لتهارشوا و تقاتلوا، و شغلهم ذلك عن سلوك الطریق و السیر إلی الخلق، بل  فضی لهم إلدی 

 4« الإفساد

 گیرینتیجه
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شناسدی، تعدالی انسدان را بده شناسدی و انسانبر مبنای معرفت ای فلسفیعنوان نظریهگرایی بهفضیلت 
عنوان هدفی برای سیاست و حقوق قرار داده است  این هددف در سیاسدت و حقدوق اقتضدائات معتندابهی 

های مخدالف بدا مبدانی دولدت گرا در مقابل نسخهپردازی دولت فضیلتداشته که تبیین آنها منجر به نظریه
 لیبرال خواهد شد 

 هدای اجتمداعی خدویش متوجده مبدانی تشدکیل مدینده سیاسدی وسفه اسلامی نیز در تبیین نظریهفلا 
شدهر آرمدانی پدردازی خدویش از دولدتاند و در نظریهاجتماعی دارای هدفی غیر از رفاه و امور مادی بوده

سیاسدی اندد و در مرحلده بعدد سیاسدت و مدینده خویش ابتدا انسان، سعادت و فضائل او را تعریدف کدرده
اسدی و اند و با استفاده از مبانی مشروعیت نظدام سیگرا را امری ضروری برای سعادت انسان دانستهفضیلت

-گرا همت گماشدتهمفاهیم اساسی آن به طراحی نظام حقوقی یا حداقل مبانی اساسی نظام حقوقی فضیلت

ن مبندا ی طرح کرده است  در ایاند  این نظام حقوقی در سه بعد دولت، قانون و نظام قضایی مفاهیم جدید
عنوان قیدی ذاتی  مند شدن را در نظر بگیرد، اما فضیلت را بهدولت اگر چه باید آزادی برای افراد در فضیلت

طورکلی روش قضداتی های قضدایی فضدیلت محدور نیدز بدهکند  رویهدر برقراری نظم و قانون ملاحظه می
 فضیلت محور برای اجرای عدالت هستند 

مدوده گرایدی، سیاسدت و حقدوق را تددوین نابی اولین فیلسوف مسلمان است که از پایگاه فضیلتفار 
است  نتایج وی در سیاست ضرورت تشکیل مدینه سیاسی فاضله است  از نظر وی تشدکیل مدینده فاضدله 

یاست پذیر است  ابن سینا نیز سبردن رذائل توسط حاکمیت امکانسیاسی از طریق گسترش فضائل و از بین
یاسدت و سفاضله را در برابر تعوید مردم بر خیرات و فضائل و دوری شرور و رذائل متعهد دانسدته و فلسدفه 

و مواندع  حقوق را بر این امر مبتنی دانسته است و در حقوق نتیجه گرفته که بر حاکمیت لازم است تا شدرور
 کنند  انگاری و ممنوع اعلامتحقق خیرات اجتماعی را از لحاظ حقوقی جرم

تعالی تبیدین ها از حقگرایی ملاصدرا اما مستقیماً در ارتباط با قرب و بعد اجتماع انساننسخه فضیلت
شده است  ملاصدرا مبتنی بر لزوم تقرب اجتماع بده سداحت قددس الهدی تحقدق فضدائل و خیدرات را در 

 ه اسدت  اوساد را ممندوع دانسدتاجتماع برای حاکمیت لازم دانسته و شرور و رذائلی مانند ظلم و ناامنی و ف
ام فلسفه قصاص و دیات را حفع حیات، حدود و تعزیرات را حفع اموال و نسل دانسته است  ملاصدرا تمد

سوی خداوندد این امور را در راستای برقراری نظم و عدالت و در راستای تحقق ذکرالله و تقرب اجتماعی به
 تبیین کرده است 

گرایی با نسخه فیلسوفان مسدلمان همچدون فدارابی، ابدن سدینا و فت فضیلتتوان نتیجه گربنابراین می 
شناسدی کشدف ملاصدرا توان تبیین فلسفه الزامات حقوقی را دارا است  این مهم البته نیازمندد تبیدین روش
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تواند مبندایی بدرای تصدرفات اجتمداعی قواعد حقوقی در این نظریه هنجاری است  این نظریه هنجاری می
سلامی و همچنین الزامات حقوقی و فقهی در جامعه اسلامی در برابر فلسفه لیبرالیسم و حقدوق حاکمیت ا

 گرایانه قرار گیرد منفعت
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